
كهن شهر شوش محمد محمديان فر
دبير تاريخ از شوش

اشاره
دشت خوزستان،  بنابر كيفيت خاص جغرافيايي خود از نظر جنس خاك و تعداد رودخانه هاي پرآبي كه از فلات ايران به آن 
سرازير مي گردد،  يكي از حاصل خيزترين دشت هاي جهان است. اين دشت،  از دوران هاي قديم محل سكونت گروه هاي بشري بوده 
و اقوام بسياري در آن مستقر بوده اند كه امروزه بقاياي شهرها و روستاهاي آن ها به شكل تپه هايي ديده مي شود. بزرگ ترين نمونه  ي 
اين تپه ها را مي توان در كنار شهر فعلي شوش مشاهده كرد كه در زير آن ها مجموعه اي از تاريخ و تمدن خوابيده است به دوره اي 
از تاريخ و تمدن ايران و جهان تعلق دارد. اهميت شهر شوش كه سال ها پايتخت دولت هاي مقتدر ايلام و هخامنشيان بوده و اهميتي 

كه در جهان امروز دارد ما را بر آن داشت تا نگاهي به گذشته ي اين شهر كهن بيندازيم.

پيدايش شهر شوش
ــتي حاصل خيز و  شهر شوش در دش
ــرقي رود شاهور به وجود  در سراشيبي ش
آمده و از آغاز تا امروز به همين نام خوانده 
ــت . به استثناي جنوب غربي،  مي شده اس
ــت را كوه هايي فراگرفته  گرداگرد اين دش
ــمال،  كه عبارتند از كوه هاي زاگرس در ش
كوه هاي مرتفع مركزي در شرق و جنوب 
ــرقي،  كبير كوه در مغرب و شمال غربي  ش
ــت و بلند در جنوب. (بياني،  و تپه هاي پس

1352  ،85) از لحاظ جغرافيايي،  اين شهر 
ــه و يك دقيقه و عرض  در طول 47 درج
ــه و 12 دقيقه قرار گرفته و ارتفاع  32 درج
آن از سطح دريا 8 7 متر است. (نيره زمان 
ــمالي  ــيديان،  129) وجود كوه هاي ش رش
ــر راه وزش بادهاي خنك به  ــي بر س مانع
ــود و به خصوص در  سمت شوش مي ش
تابستان،  با وزش بادهاي گرم و خشك از 
جانب عراق و خليج فارس، گرماي هوا را 

دوچندان مي كند. 

آغاز شهرنشيني در شوش 
دشت شوش از حدود 8000 سال ق.م 
ــكون بوده است. (آميه: 19 و حريريان  مس

.(127 :
مي توان گفت از همان زمان اجتماعات 
ــترده شده و  ــيار گس ــاني در آنجا بس انس
ــه وجود  ــهرهايي در آن ب ــهرك ها و ش ش
آمده بودند. در اين شهرها علاوه بر مناطق 
ــكوني،  مراكز عام المنفعه،  مثل معابد،   مس
نيز احداث مي شده كه مردم از آن استفاده 
مي كردند. فراواني محصولات كشاورزي 
ــر روز مبادلات و  ــدات صنعتي ه و تولي
دادوستد را بين شهرك ها گسترش مي داد. 
ــر بزرگ و محكم  ــن مرحله علاوه ب در اي
شدن خانه هاي مسكوني، مراكز تجاري نيز 

كليد واژه ها: شوش، ايلام،  هخامنشيان.
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در كنار معابد و مراكز شهري ايجاد گرديد. 
مي توان گفت ساكنان شوش در اين زمان به 
دوران شهرنشيني وارد شدند. آثار و بقاياي 
ــوش از اين دوران به  زيادي از تپه هاي ش
ــت. (نگهبان، 1375:174)  ــت آمده اس دس
ــت در اين مرحله به حدي  افزايش جمعي
ــز كودكان، در  ــيد كه مردگان را به ج رس
خارج از منطقه ي مسكوني دفن مي كردند. 
ــكوني چغاميش در  براي مثال بخش مس
سال 4300 پيش از ميلاد مسيح  حدود 15 
هكتار بوده كه بيشتر مربوط به واحدهاي 

مسكوني است. (پيشين، 177)

ــا در  تشــكيل نخســتين حكومت ه
شوش

ــات،  يا  ــط و ادبي ــاز دوران خ در آغ
دوران اوروك، شهر شوش وسعت يافت 
ــيد. در اين دوره ارتباط  و به 95 هكتار رس
ــوش و بين النهرين وجود  ــن ش زيادي بي
ــور جانسون براساس  ــته است. پرفس داش
ــي هايي كه انجام داده اظهار مي دارد  بررس
ــهر شوش و تپه ي كنوني  كه در اطراف ش
ــود آمده بود  ــدوا اجتماعاتي به وج ابوفن
ــك داراي حكومت محلي بودند  كه هر ي
ــي بزرگ تري كه در  و زيرنظر مركز سياس
شوش وجود داشت اداره مي شدند. در اين 
ــات و تصادماتي بين مراكز  دوران اختلاف
ــدوا از يك طرف و  ــوش و ابوفن اصلي ش
ــه وجود آمده  ــش از طرف ديگر ب چغامي
ــد علت اصلي اين  ــت. به نظر مي رس اس
اختلافات نزديك شدن روابط چغاميش با 
دهلران بوده باشد. مناظر كشمكش ها و زد 
و خوردهايي كه روي مهرهاي استوانه اي 
ــده ديده مي شود،  احتمالاً  بيانگر  كشف ش
اين تصادمات است. اين وضعيت تا اوايل 
ــوم پيش از ميلاد ادامه داشت.  هزاره ي س
ــه در دوران تمدن  ارتباط با بين النهرين ك
اوروك آغاز شده بود به تدريج جاي خود 
ــي داد.  ــخص سياس را به دو منطقه ي مش
ــلام در جنوب ايران و  يكي آغاز تمدن اي

ديگري تمدن قديم سومر در بين النهرين، 
ــي  ــه هر كدام به عنوان يك مركز سياس ك
ــور آلدن اظهار  مهم به وجود آمد. پروفس
مي دارد كه: «احتمالاً شهر شوش مركز مهم 
ــي بين اين دو  ــادلات تجاري و فرهنگ مب
ــي مهمي را ايفا  قطب بوده و نقش سياس
كرده است» (پيشين، 183-186). در اين جا 

ناچار از اشاره اي از ايلام هستيم.

موقعيت ايلام
ــامل  ــلام به طور كلي ش ــت اي مملك
ــت كوه و بخشي  خوزستان،  لرستان،  پش
ــا انزان،  بود كه از  ــان ي از پارس،  يعني انش

ــمال به حدود كرمانشاه امروز،  از غرب  ش
ــواحل خليج  ــوب به س ــه دجله  ،  از جن ب
ــهر كنوني،  و از شرق تا  پارس يعني بوش
مرودشت (انشان باستاني) محدود مي شد 
ــوش را  (مجيد زاده، 1370: 1) جلگه ي ش
از لحاظ جغرافيايي احتمالاً  بايد بخشي از 
ــمار آورد (كامرون : 8)  ناحيه ي بابل به ش
منطقه ي شوش،  يعني محل اصلي استقرار 
ايلامي ها،  بين دو رود خواسپ (كرخه) در 
ــرق و  ــرب و كوپراتس (رود دز)  در ش غ
ــمال قرار داشت.(  اولاي يا اولئوس در ش
ــده،   ديولافوا :249 و 250). رودهاي ياد ش
ــاورزي و هم  ــي براي كش ــم منبع خوب ه

ــت منطقه در  ــي براي حفاظ مانعي طبيع
ــان بودند كه به هر جهت در  برابر مهاجم
رشد و شكوفايي تمدن شوش يا شوشان 
مؤثر واقع گرديدند. قسمت اصلي سرزمين 
ــون بود كه  ــت شوش يا شوش ايلام، دش
صورت يوناني آن سوزيانا است. (حريريان 

و ديگران، 27)

نام شوش در زبان ايلامي
در خط ايلامي نام شوش كه پايتخت 
كشور ايلام بوده است به صورت هُزوارشِ 
نوشته مي شد،  يعني آن را به زبان سومري 
مي نوشتند و به زبان ايلامي مي خواندند و 

اين امر عيناً در زبان اكدي هم بود،  يعني در 
اكدي هم نام شوش را به سومري مي نوشتند 

و به زبان خود آن را مي خواندند.
ــوش در  ــزوارش نام ش ــورت ه ص
ــت كه جزء اول آن  ايلامي(موش ارن) اس
ــت و جزء دوم به معناي  به معناي باغ اس
ــدر (كُنار) و جمعاً به معناي كُنارستان  س
(باغ سدر) مي باشد. اين كلمه ي مركب را 
در آكدي و عيلامي شوشن مي خواندند. با 
توجه به اين توضيح مي توان حدس زد كه 
در گذشته در اين منطقه درخت كُنار بسيار 
بوده يا بيشه اي از اين درختان موجود بوده 
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تاريخ ايلام
الف- شوش در دوره ي ايلام قديم

ــله هاي اول  ــامل سلس ــلام قديم ش اي
ــله هاي اول و دوم  اون و دوم اون و سلس
ــله ي اپرتي مي شود. در  سيمشكي و سلس
اين دوره شوش به طور مداوم محل استقرار 
ــكونت بوده است. (آميه، 2) و ارتباط  و س
ــوش و بين النهرين  اقتصادي زيادي بين ش
وجود داشته كه بقاياي آن در مناطق باستاني 
هر دو منطقه ديده مي شود. مدارك تاريخي 
ــت  باقي مانده از اين دوران حاكي از آن اس
ــوش و  ــلاوه بر روابط عادي بين ش كه ع
كشورهاي بين النهرين،  برخوردهاي نظامي 
ــت. در  ــياري بين طرفين روي داده اس بس
ــور  اين درگيري ها عموماً  نيروي فاتح كش
مغلوب را غارت و مواريث مقدس مذهبي 
و فرهنگي و تاريخي آن را به يغما مي برده 
اند. در اين ارتباطات،  چه ارتباطات عادي 
ــي،  فرهنگ و تمدن  و چه ارتباطات جنگ
طرفين با يكديگر برخورد كرده و افكار و 
عقايد و صنايع و تكنيك آن ها در يكديگر 
نفوذ مي كرده است. پيشرفت اين جوامع و 
ثبت اين حوادث به شكل كتيبه و همچنين 

ــا باعث ثبت اين  ــا بر روي مهره اثر آن ه
ــت ما رسيده  ــد كه امروزه به دس وقايع ش
است.(نگهبان، 236) اين دوره كه همزمان با 
پيدايش خط در بين النهرين است در حدود 
ــال 2800 ق.م پايان مي يابد.(مجيد زاده:  س

(3 ،1376
ب-شوش در دوره ي ايلام ميانه

اين دوره شامل سلسله هاي تپتي اهار 
و ايگ هلكي و سلسله ي شوتروكي است. 
مشهورترين فرمانرواي ايگ هلكي،  اونتاش 
ــت. اونتاش گال، معبد چغازنبيل  گال اس
ــان اقتدارش به  ــازي كرد و در زم را بازس
بين النهرين حمله كرد. در اين دوران شوش 

در نهايت شكوه بود.(نگهبان، 298)
دوران سلسله ي شوتروكي با پادشاهي 
ــه يكي از  ــه ي اول ك شــوتروك ناهونت
ــكوه ترين دوران پادشاهي ايلام است،   باش
ــود. كتيبه هاي بسياري از وي  شروع مي ش
ــه ي زيادي به  ــت. او علاق به جا مانده اس
جمع آوري سنگ هاي يادبود داشت... و شاه 
شخصاً  كتيبه ها را بر سنگ مي كند و به اين 
ترتيب آن را معتبر مي كرد. (هينتس، 1376 
:2) بعد از شوتروتك ناهونته پسرش كوتير 

ناهونته به قدرت رسيد. وي شورش بابل را 
سركوب كرد و پادشاه بابل را به ايلام آورده 
و احتمالاً  او را تا زمان مرگ در تبعيد نگاه 
ــي مردوك و نانا  داشت. در اين لشكركش
ــوش آورده شدند  از منطقه ي اوروك به ش
ــي آشور بانيپال در  و نانا تا زمان لشكركش
ــوش باقي ماند. (نگهبان 1372 : 520)  ش
كوتير ناهونته كارهاي عمراني زيادي انجام 
ــا» را  داد و معبد ايزد بانوي «كي.ري.ري.ش
بازسازي كرد. در كتيبه اي كه از آن معبد به 
دست آمده او براي همسرش،  «نهونته اوتو» 
 و فرزندش طلب خير و بركت نموده است. 
حكومت كوتير ناهونته،  بنا بر نظر پرفسور 
ــال بود. (پيشين، 520) بعد  كامرون،  پنج س
ــيناك  ــيلهاك اينشوش از وي برادرش ش
ــت او از  ــيد. دوران حكوم ــه قدرت رس ب
باشكوه ترين دوران هاى تاريخ ايلام است. 
پيروزي نظامي،  ثروت،  سازندگي و توجه 
ــد از ويژگي هاي  ــاز معاب ــاخت و س به س

حكومت اوست (هينتس، 5).
ــي  ــيناك حدود س ــيلهاك اينشوش ش
كتيبه از خود به يادگار گذاشت،  به طوري 
ــت و  ــس وي را آرشيويس ــه والتر هينت ك
ــاهان  تاريخ گذار مي نامد. وي كتيبه هاى ش
ــرد و گفت:  ــاخ ك پيش از خود را استنس
«من كتيبه هاي آن ها را نه كنار گذاشته ام و 
ــي در آن كرده ام،  آن ها را  نه دخل و تصرف
دوباره نوشته ام و در معبد اينشوشيناك قرار 

داده ام.(پيشين، 153)
ــيناك،  اينشوش ــيلهاك  ش از  ــد  بع
هوتلوتوش اينشوشينك به قدرت رسيد. 
ــل ملاحظه اي از  ــان وي بخش قاب در زم
ــت بابلي ها ويران شد و ايلام  ايلام به دس
تحت سلطه ي آنان درآمد. آخرين شاه اين 
سلسله،  شيلهين- همرو- لگمر نام داشت 
ــاه بابل  كه تابع كودوري– اوصور اول،  ش
بود و سرانجام به وسيله ي همين شاه برافتاد 
ــوتروكي منقرض شد. پس  و سلسله ي ش
از پايان سلطنت آخرين پادشاه شوتروكي،  
دوره ي تاريك سوم تاريخ ايلام شروع شد 

مقبره دانيال نبي. شهر شوش
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كه به مدت سه قرن و نيم به طول انجاميد. 
(حريريان و ديگران، 140 و 141) 

سلسله ي ايلام نو
ــله ي  ــت آخرين سلس ــاز حكوم آغ
پادشاهي تاريخ ايلام با هومين-تهره در سال 
ــد ، بعد از وي هومبان  813 ق.م شروع ش
ــاهي رسيد. نيكاش بيست و  نيكاش به ش
ــلطنت كرد و سارگن (غير از  پنج سال س
سارگن آكدي است) پادشاه مشهور آشور 
را شكست داد. ولي درگيري با آشوري ها 
به سرعت ادامه پيدا كرد و ضعف سياسي 
شاهان بعدي مانع شد ايلامي ها افتخارات 
عصر طلايي شوتروكي ها را ادامه دهند. در 
سال 702 ق.م سناخرّيب پادشاه آشوري، 
 سواحل ايراني خليج فارس را مورد حمله 
ــهرهاى ساحلى يكي بعد از  قرار داد و ش
ــس، 174 و  ــقوط كردند.(هينت ــري س ديگ

(175
ــدك ايلامي ها در برابر  مقاومت هاي ان
ــور،  اختلافات دروني  حملات شاهان آش
ــي را براي  ــي،  فرصت و قدرت طلبي سياس
آشور باني پال،  سلطان نامي و فاتح آشور،  
پديد آورد تا با حملات پياپي خود طومار 
ــت ايلامي ها  ــرن حكوم ــت و پنج ق بيس
ــي پال،  ايلام را  ــور بان را در هم بپيچد. آش
ــرار داد در آخرين  ــلات خود ق آماج حم
ــوش و شهر مذهبي  حمله (639 ق.م) ش
ــه ويرانه تبديل  ــاش (چغازنبيل)  ب دورانت
ــدند و هومبان هالتاش ســوم آخرين  ش
پادشاه ايلام را به اسارت بردند. پس از آن 
ايلام كم و بيش در دوره ي مادها و پارس ها 
به شكلي ضعيف و به صورت قسمتي از آن 
امپراطور ي ها به حيات خود ادامه داد، ولي 
هرگز به افتخارات كهن خويش بازنگشت. 
ــله ي ايلام نو به دست  به اين ترتيب سلس
آشور باني پال منقرض شد و حيات سياسي 
ايلام براي هميشه خاتمه يافت. (حريريان و 

ديگران، 142)

ــاي  حكومت ه و  شــوش  ــط  رواب
بين النهرين 

ــي اش در  ــايگان غرب ــلام و همس اي
بين النهرين،  با يكديگر در تماس نزديك و 
هميشگي بودند. اين تماس ها اگر چه گاهي 
دوستانه و گاهي خصمانه بود،  با وجود اين 
ــال موجب مبادلات فرهنگي  در هر دو ح
ــن بود. (آميه، 3)  و نفوذ تمدني،  بين طرفي
اتصال دره و دشت (شوشون و انشان) در 
توسعه ي تاريخ و هنر ايلامي نقشي تعيين 
كننده داشت و اين امتياز ايلام بر دشت هاي 
بين النهرين  بود.  ــايه اش  بين النهرين همس
ــت هاي ايلام  براي تهيه ي مواد خام به دش
چشم دوخته بود. به اين ترتيب با چوب و 
ــرب،  قلع و نقره)  و سنگ  فلزات (مس،  س
(سنگ مرمر،  سنگ چخماق،  سنگ گچ) و 
سنگ هاي نيمه قيمتي (عقيق،  يشم خطايي، 
ــاز خود را به  ــب هاي مورد ني  لاجورد) اس
ــد. (هينتس،  ــت آورده و وارد مي كردن دس
ــط  ــياري را كه توس ــاي بس 26) جنگ ه
ــوري هاي عليه  ــومري ها،  بابلي ها و آش س
ــت، مي توان  دولت ايلام صورت گرفته اس
در كل به تلاش ايشان براي به دست آوردن 
منابع قابل توجهي كه فقط در كوه هاي ايلام 
يافت مي شد، مربوط دانست. علاوه بر اين،  
هدف ديگر مهاجمان،  جلوگيري از هجوم 
ايلامي ها به بين النهرين بود ، كه حرصي تمام 

نشدني به غارتگري داشتند.(پيشين، 80)
ــوم قبل از ميلاد،  در اواخر هزاره ي س
ــر بين النهرين  ــت خود را ب ــوش توانس  ش
ــوش در اين  ــل كند. نفوذ تمدني ش تحمي
ــيد. اين موضوع را  ــور هم رس زمان به آش
ــتوانه اي شوشي كه به تعداد  از مهرهاي اس
فراوان در آشور كشف شد،  مي توان يافت. 
ــت ايلامي ها اين  ــول حيات حكوم در ط
تغييرات پيوسته ادامه داشت به طوري كه 
زماني ايلامي ها بر بين النهرين تسلط داشتند،  
و زماني ديگر حكومت هاي بين النهريني بر 
ــاي اين ناحيه  ــوش و ديگر حكومت ه ش
مسلط مي گرديدند. اين وضعيت تا سقوط 

ايلام به دست آشور باني پال و ويران كردن 
شوش ادامه داشت. (بياني، 91)

ــط و مبادلات تجاري شــوش و  رواب
بين النهرين

متأسفانه مدارك زيادي راجع به روابط 
اقتصادي بين ايلام و بين النهرين و ساير نقاط 
از دوران هاي قديم باقي نمانده است. يكي 
از متوني كه در حفاري شوش به دست آمده 
ــومري شهر لارسا كه در شوش  به اتباع س
مي زيسته اند اشاره دارد. متون ديگري كه در 
شوش به دست آمده راجع به مسافرت هاي 
تجارتي تذكراتي داده ولي محلي را كه اين 
مبادلات با آن جا انجام مي شده ذكر نكرده 

ــد شهر شوش مركز  ــت. به نظر مي رس اس
مبادلات و دادوستد فراورده هاي تجاربي بين 
همسايگان خود بوده است؛  و به خصوص 
مبادلات با نواحي كوهستاني در اين مركز 
ــت. در متن دو لوحه ي  تنظيم مي شده اس
ــاره به راه مبادلاتي منطقه ي شمال  گلي اش
ــده است. چون حمل  غرب خوزستان ش
ــهر لارسا به شهر اشنونا،   محصولات از ش
كه هر دو از شهرهاي بين النهرين بوده اند، 
به علت مشكلاتي در اين راه ها امكان پذير 
نبوده است. اين محصولات را تجار لارسا 
ابتدا از راه آب به شوش و سپس از شوش،  
از طريق راه شمال غرب به موازات كبيركوه 
ــنونا برده اند و بدين وسيله از  ــهر اش به ش
ــهر بوده  خطراتي كه در راه بين اين دو ش
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ــوم  اجتناب كرده اند. در اواخر هزاره ي س
ــوش  ــتي از ش پيش از ميلاد،  مردم با كش
به بين النهرين مسافرت مي كردند. در يك 
متن اشاره شد كه شش كشتي به مدت دو 
ماه از شوش براي حمل كنجد اجاره شده 

است.(نگهبان، 358)

شوش بعد از سرنگوني دولت آشور
وضع ايلام و شوش بعد از قلع و قمع 
شدن آشور معلوم نيست؛  ولي به احتمال 
زياد ايالت انشان به دست شاهان پارسي 
ــده است. شاهان بابل،  اسلاف  اداره مي ش

ــرف بودند و در  ــوش را متص نابونيد،  ش
ــرده بودند.  ــاختمان هايي ايجاد ك آنجا س
ــتين بار در زمان  به ظن غالب، ايلام نخس
ــين مبدل  كوروش بزرگ به ساتراپ نش

شد. (دياكونف، 327 و 328)

شوش پايتخت هخامنشيان
ــت  ــوش به دس ــود آن  كه ش ــا وج ب
آشوري ها با خاك يكسان شد و مردمش 
كشته يا آواره شدند و همه ي آثار تمدني 
ــد،  يا به آشور  ــانيده ش آن به نابودي كش
انتقال يافت،  معهذا با توجه به تمدن چند 

هزار ساله اي كه داشت،  خود، اين قابليت 
را داشت كه بار ديگر احيا شود و پايتخت 

شاهنشاهي هخامنشي گردد.
ــوش در دوره ي هخامنشي گذشته  ش
خود را بازيافت. چهار راه شرق و غرب 
ــفيراني از  ــد كه س ــد و پايتختي ش گردي
ممالك ديگر بدان مي آمدند و هنرمندان، 
 اطبا، نويسندگان و شعرا و حتي پادشاهان 

بي تخت بدان روي مي آوردند.

داريوش بزرگ و شوش
ــاهي  ــه داريوش به پادش هنگامي ك

ــوش) نخستين  ــيد ساتراپ ايلام (ش رس
ــر به شورش برداشت.  ولايتي بود كه س
ــك آترينا،  از اعقاب  اين ولايت به تحري
ــاهي، كه هخامنشيان تخت  دودمان پادش
ــان را از آنها گرفتند،  سر به  پادشاهي انش
شورش برداشت. داريوش اين شورش را 
سركوب كرد و آترينا را به هلاكت رساند.
ــارپ، 40 و 41) ولي اين  (هوار: 56 و ش
ــوش به  پايان كار نبود و يك بار ديگر ش
ــرد؛  اين قيام نيز  ــري مَرتي يَ قيام ك رهب
ــوش، مردم  ــد. به قول داري ــركوب ش س
شوش هنگامي كه [داريوش] به نزديكي 

آنجا رسيد ترسيدند و سركرده ي خود را 
ــين ، 44) ليكن داريوش به  ــتند. (پيش كش
ــك دولتمرد دانا درك مي كرد كه  عنوان ي
ــوش براي هميشه آرام  اگر قرار است ش
بماند،  بايد مستحكم تر از گذشته به كشور 
ــتگي يابد،  بنابراين در  ــي وابس هخامنش
ــتان 519 ق.م در قلعه ي شاهي ايلام  زمس
در شوش اقامت مي كند. (هينتس، 1380: 

(179

شوش يكى از پايتخت هاى داريوش 
بزرگ

شواهد و مدارك بسياري وجود دارد 
كه شوش در زمان پادشاهي داريوش اول 
ــود. مطالعات  ــي انتخاب مي ش به پايتخت
ــوي  ــان فرانس دقيق حفاري باستان شناس
ــوش تأييد مي كند كه قديمي ترين  در ش
ــواهد از دوره ي هخامنشي تنها مربوط  ش
به سلطنت داريوش اول است. ويژه نامه ي 
نخستين گردهمايي باستان شناسي، 1373: 
ــرودت به پايتختي  ــاراتي كه ه 169) اش
ــوش قبل از داريوش مي كند(هرودت:  ش
ــد 30) از پايتخت بودن  ــوم بن ــاب س كت
ــش از داريوش چيزي نمي گويد.  آنجا پي
ــيد كه  ــن مي توان به اين نتيجه رس بنابراي
ــي را در دوران  يونانيان، شوشِ هخامنش
شاهي داريوش شناختند. از نظر يونانيان،  
ــوش پايتخت  ــورات نيز،  ش ــق ت و مواف
ــواهد زيادي وجود  ــيان بود. ش هخامنش
ــيد نيز  ــه يونانيان از تخت جمش دارد ك
خبر نداشتند و در زمان كشورگشائي هاي 
ــكندر از آن آگاه شدند.(فراي: 163 و  اس
164) بنابراين بعد از سركوب شورش ها، 
ــان دادن قدرت خود  ــوش براي نش  داري
ــدگان را گواه جلال و  ــراي آن كه آين و ب
ــوش كه  ــازد، در ش ــت خويش س عظم
ــروع به  ــه پايتختي انتخاب كرده بود ش ب
ساختن كاخ باشكوهي نمود (بريان: 379 
و زرين كوب: 147) بنابراين از اين زمان 
شهر شوش در قلب شاهنشاهي تبديل به 
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ــي هخامنشيان تا پايان اين  پايتخت سياس
امپراطوري گرديد. (ويژه نامه ي نخستين... 

(196 ،

شوش در زمان جانشينان داريوش 
ــا، پسر و جانشين داريوش  خشايار ش
ــوش بناهايي ايجاد كرد و دست  نيز در ش
ــروزه اثري از آن ها  ــه تعميراتي زد كه ام ب
ــه در زمان وي  ــم. ولي مي دانيم ك نمي يابي
ــكوفاترين ادوار  شوش با رونق ترين و ش
ــاهي هخامنشي  خود را در دوره ي شاهنش

مي گذرانده است.
اردشير اول مانند جد خويش داريوش، 
به شوش بسيار علاقه مند بود و در شكوه و 
ــيار كوشيد. در زمان  جلال و آبادي آن بس
ــوش مركز تحولات جهان  اردشير اول ش
ــروع جنگ هاي پلوپونس  است، هنگام ش
(پلوپونزي) در يونان، شوش مهم ترين مركز 
ــت. در زمان اردشير  تحولات آن زمان اس
ــت خويش را  ــوش همچنان اهمي دوم ش
حفظ كرده بود. اين شاه كه به آئين آناهيتا 
توجه خاصي مبذول مي داشت، در شوش 
ــاختن معبدي براي پرستش اين  دستور س
ــا، داده بود. از ديگر  ــوع، يعني آناهيت ربه الن
شاهان هخامنشي در شوش اثري نمي بينيم، 
ــهر تا پايان حكومت  ولي مي دانيم اين ش
ــي اهميت و اعتبار خود را حفظ  هخامنش
ــرده بود. هنگامي كه داريوش ســوم در  ك
شرق ايران،  كشته شد، اسكندر دستور داد 
ــدش را نزد مادر و خانواده اش كه در  جس

شوش به سر مي بردند ببرند.

شوش در زمان سلوكيان
از دوره ي زمامداري داريوش اول پاي 
ــوش باز شد. از اين رو زمينه  يونانيان به ش
براي نفوذ عنصر يوناني پس از فتح اسكندر 
در شوش بسيار مساعد بود. به همين دليل 
يونانيان موفق شدند نفوذ سياسي و فرهنگي 
ــوش،  ــتر در ش تمدن خود را هر چه بيش

پايتخت هخامنشيان،  گسترش دهند.

فتح شوش كه به منزله ي فتح ايران بود، 
ــكندر در اين  از مهم ترين پيروزي هاي اس
ــوب مي گرديد. وي بعد از  سرزمين محس
ــوش بازگشت  فتوحات خود در هند به ش
و نقشه ي يوناني كردن ايرانيان را آغاز كرد. 
ابتدا خودش دختر داريوش را به زني گرفت 
و در همان موقع دستور داد تا سرداران وي 
و ده هزار تن از سپاهيان مقدوني با دختران 
ــا، ج2: 1825 و  ايراني ازدواج كنند (پيرني
1826) سپس پادگاني مهم در شوش مستقر 
كرد تا مراقب اوضاع پايتخت باشد. امروزه 
ــفال هاي يوناني،  ــكه و س مقدار زيادي س
پيكان،  قطعاتي از مجسمه هاي مرمر كوچك 
ــيا  كتيبه دار به خط و زبان يوناني، و نيز اش
مختلف ديگري در شوش پيدا شده است 
كه متعلق به قرن چهارم ق.م است.(بياني؛ 

1352: 122 تا 124)

سلوكوس و شوش
ــوش در زمان حكومت سلوكيان به  ش
كلي اعتبار خود را از دست داد  و هنگامي 
كه سلوكيه ي ديگري ساخته شد،  عدم توجه 
به شوش بيش از پيش نمودار شد.  مسلماً 
در اين كار تعمدي وجود داشته و سلوكيان 
مي خواستند، خاطرات پايتخت و جلوه گاه 
قدرت هخامنشيان هر چه زودتر از اذهان 
ــعي  ــلوكيان س جهانيان فراموش گردد. س
فراواني نمودند تا فرهنگ و زبان يوناني را 
در شوش گسترش دهند،  كه تا اندازه اي هم 

در اين كار موفق شدند.

شوش در دوره ي اشكانيان
شوش در دوره ي اشكانيان از استان هاي 
مهم اين دولت محسوب مي شد. اشكانيان 
ــي  زدايي كردند و  تلاش هايي براي يونان
ــرانجام پس از گذشت يكي دو سده تا  س
اندازه اي موفق شدند. هر چند شوش اعتبار 
ــبت  ــي را نيافت ولي نس دوره ي هخامنش
ــري يافت.  ــلوكي وضع بهت به دوره ي س
(ويژه نامه باستان شناسي شوش: ص 131) 

ــياي به دست آمده در حفاري ها  از اش
ــوش در  ــق اقتصادي ش ــوان به رون مي ت
ــورد بحث پي برد. از گلوله هاي  دوره ي م
سنگي و آثار مكرر آتش سوزي مي توان به 
جنگ هاي شديدي كه در اين شهر به وقوع 
ــرد اردوان  ــته و خصوصاً آخرين نب پيوس
ــت شوش  ــير بابكان در دش پنجم با اردش
آگاهي يافت. به طور كلي شوش در عهد 
ــهرهاي مهم و آباد بود و تا  ــكاني از ش اش
حدودي عظمت گذشته ي خود را بازيافت 
ــري،  صدمات و  ــي طي جنگ هاي آخ ول

خسارات بسياري بدان وارد شد.

شوش در دوره ي ساساني
ــاني و  ــير ساس ــاي اردش در جنگ ه
ــاه اشكاني، شوش  اردوان،  آخرين شاهنش
لطمات فراواني را متحمل شد، ولي بعد از 
اردشير شاپور اول جانشين اردشير به ترميم 
ــت و رونق  ــا و ويراني ها پرداخ خرابي ه
ــهر بازگرداند. اشياي پيدا  گذشته را به ش
ــده در حفاري ها از قبيل سكه، ظروف  ش
شيشه اي و غيره معرف اين رونق اقتصادي 
ــا: ص 486) از دلايل  ــت. (پيرني و هنر اس
ديگر اهميت اين شهر در دوره ي ساساني 

ايجاد ضراب خانه در آن بود.
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ــاپور دوم،  به علت  شوش در زمان ش
شورش مسيحيان، دچار حمله و ويراني شد 
و شهر زير پاي 300 فيل خسارات فراوان 
ديد. پس از اين حمله رونق گذشته ي خود 
ــاپور شهر جديد  ــت نياورد و ش را به دس
ايوان كرخه را بنا نهاد. (باستان شناسي ايران 

باستان: ص 82)

شوش در ادوار اسلامي
ــلادي (20  ــال 640 مي ــوش در س ش
هجري) به تصرف سپاهيان اسلام درآمد. 
در اين زمان شوش هنوز نتوانسته بود پس 
ــاپور دوم قد راست كند  از ويراني زمان ش
و رونق گذشته را بازيابد ولي متروك هم 
ــت. از  نبود و جمعيتي در خور توجه داش
ــجدي  مهم ترين آثار اين دوره بقاياي مس
ــده ي اول هجري است. (ويژه  در آن، از س

نامه ي باستان شناسي شوش: ص 132)

بازيابي شوش
ــده  چهارم هجري رو به  شوش از س
ويراني نهاد و از قرن هفتم هجري به بعد 
ــكنه شد و كم كم آثار  به مرور خالي از س
ــكوه ديرين در زير تل هايي از خاك  آن ش
مدفون گرديد و ياد خاطره ي اين شهر كهن 
به فراموشي سپرده شد. تا قرن ها مسافراني 
كه از كنار اين تل ها مي گذشتند حتي تصور 
نمي كردند كه اين پشته هاي عظيم خاك كه 
اكنون مأواي جانوران وحشي شده است، 
ــان و پايتخت  ــدن درخش ــي مهد تم زمان
ــدي بوده كه  ــكوه فرمانروايان ظفرمن پرش
فاتحانه بر شهرهاي بين انهرين مي تاخته اند 
و قلمرو ايشان از دروازه هاي اروپا تا هند 
گسترده بوده است. تمامي جهانيان ياد آن 
ــان را به فراموشي سپرده  روزهاي درخش
بودند، نخستين كسي كه ويرانه هاي شوش 
ــناخت، بنجامين بن جناح خاخام  را بازش
كليمي بود كه بين سال هاي 1164 و 1173 
ــوش بازديد كرد،  ميلادي از ويرانه هاي ش
ــفرنامه اش شرح ديدار خود از اين  و در س

ــت. وي خرابه هاي  محل باستاني را نوش
ــور در  ــان» مذك ــوش را همان «شوش ش
تورات شناخت. (آلفونس،  ص50 و51) از 
آن پس شوش مورد توجه باستان شناسان 

قرار گرفت .
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